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دوراهی سازش یا جنگ؟ راه سوم چیست؟
کشمکش دولت آمریکا و حکومت اسلامی 
از همان لحظه سرکار آمدن جمهوری اسلامی تا کنون، رابطه ایران و آمریکا سیکل رجز خوانی و مماشات، شاخ و شانه کشیدن و مذاکره، تهدید و تطمیع را پشت سر گذاشته است. زمانی تب تنش بالا میگیرد و زمان تب مذاکره. زمانی موشکهایشان را به رخ هم میشکند و زمانی به عنوان پیشتاز دیالوگ ظاهر میشوند. و زمانی هر دو سیاست همزمان باهم پیش میرود. گاهی امروز چماق میچرخانند و فردا هویج تعارف میکنند. گاهی همزمان با یک دست چماق نشان هم میدهند و با دست دیگر هویج. تا زمانی که این رابطه در یکی از این سیکلها خودش را تثبیت کند همچنان این تناوب تنش و مذاکره پیش خواهد رفت. 
این تناقض در سیاست آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی و سیاست حکومت اسلامی در قبال آمریکا از کجا نشات میگیرد؟ اگر سیستم سیاسی در هر دو طرف این معادله همچنان سر جایش است، اگر در آمریکا همچنان احزب سنتی طبقه حاکم سرکار هستند و در ایران همچنان جریان اسلامی حاکم است، چرا این نوسان و این افت و خیز در سیاستشان نسبت به همدیگر به طور دائم ادامه دارد؟ این نوسان به درجاتی مربوط به موقعیت جناحهای سیاسی حاکم در دو طرف این کمشکش است. بسته به اینکه کدام جناح، بازها یا کبوترها در تعیین سیاست در آمریکا دست بالا دارند، میتوان شاهد دست بالا پیدا کردن روش جنگی یا مذاکره شد. و همچنین بسته به اینکه کدام جناح حکومتی در ایران، جناح راست یا جناح اصلاح طلب دست بالا دارد، لحن و روش رابطه تغییراتی به خود می بیند. اما این فقط سطح قضیه است. بارها پیش آمده است و از این به بعد هم پیش خواهد آمد که در مقاطعی سیاست هر دو جناح در هر دو طرف کاملا بر هم منطبق هستند. در پایه  ترین سطح، این نوسان و افت و خیز سیاسی ناشی از تناقضات پایه ای در شرایط سیاسی هر دو طرف است.  
در هر دو طرف این معادله، ما به دو سیستم سیاسی و دو حاکمیت مواجه هستیم که هر دو زیر منگنه تناقضات سیاسی پایه ای در فشارند و خرد میشوند. دولت آمریکا، علی الخصوص در سطح جهانی، جمهوری اسلامی در سطح داخلی و جهانی هردو. برای دولت آمریکا، رویای ابرقدرت یکه تاز جهان پس از جنگ سرد در کابوس خونینی به نام عراق در حال غرق شدن است. حتی میتوان گفت این رویا در حال حاضر کاملا غرق شده است. و اتفاقا به یمن سیاستهای خود غرب و مشخصا آمریکا، یک پای ثابت و فعال و قدرتمند این کابوس خونین، جمهوری اسلامی است. زمانی نه چندان دور، با خروج شوروی از صحنه تقابل جهانی دو ابرقدرت، جنبش اسلامی و در راس آن حکومت اسلامی قرار بود  نقش "امپراطوری شر"، نقش دیو را بازی کند و دولت آمریکا قرار بود در دوئل با این دیو به مثابه فرشته نجات بشریت ظاهر شود. با ۱۱ سپتامبر، سناریوی جنگ دیو و فرشته به لحظات تعیین کننده ای رسید. از میان آتش و خون و دود برجهای دوقلو، آمریکا به جنگ طالبان، فرزند ناخلف خود رفت و نشئه از پیروزی بر این عمارت پوشالی سریعا به سراغ یک دیکتاتور منفور دیگر رفت. تهاجم نظامی به عراق، آنهم با اسم رمز "شوک و وحشت" بایستی در میان مردم جهان به طور واقعی شوک و وحشت می آفرید. به جهانیان نشان میداد که جهان به طور واقعی وارد نظمی نوین شده است با ناظمی  بلامنازع. با عملیات "رها سازی" عراق، آمریکا بیخ گوش فرزند ناخلف دیگرش یعنی جمهوری اسلامی، آنهم درست وسط صحرای کربلا خیمه زد. آمریکا قشون نظم نوین را جایی مستقر کرد که قرار بود دروازه لشکر کشی قشون اسلام به غرب باشد. 
این لحظه ای بود که شایع شد نوبت بعدی ایران است. این شایعه زمینه زنده شدن آرزوها و نگرانیها، رویاها و کابوسها شد. برای بخشی از اپوزیسیون (اپوزیسیون سلطنت و پروغرب، نیروهای ناسیونالیست و قوم پرست، بخشی از ناراضیان ملی-اسلامی طرد شده از حکومت) لحظات شیرین تحقق رویایی دیرین نزدیک میشد. حتما در میان این اپوزیسیون تعداد زیادی بودند که شبهای زیادی با این رویا، با این مالیخولیا سر بر بالین  گذاشته اند که یکی از این روزها از میان خاکستر و خون بمبهای آمریکا در شکل چلبی و کرزای و جلال طالبانی ایران ظهور خواهند کرد. در مقابل، حتما در میان سران جمهوری اسلامی زیاد بودند کسانی که در این روزها با این کابوس سر بر بالین گذاشته اند که شاید بزودی به سرنوشت ملاعمر و صدام دچار شوند. اما، حتی اگر بخشهایی از مردم جان به لب رسیده، در حمله احتمالی آمریکا به ایران دریچه ای برای آزادی خود میدیدند، اکثریت مردم در سایه سنگین کابوسی هولناک  بسر میبردند. (بسرعت خیره کننده ای مردم ایران بالهای خونین فرشته نجات را در آسمان عراق را دیده بودند). 
آمریکا به ایران حمله نکرد و ۴ سال بعد از آن واقعه هنوز هم حمله نکرده است اگر چه هنوز این کابوس بالای سر مردم ایران و منطقه دور میزند. سیکل مذاکره و تهدید از هر دو طرف ادامه خواهد داشت به این دلایل: 
اولا، جمهوری اسلامی دیگر حکومت مطلوب آمریکا نیست. نقش تاریخی اش برای غرب و آمریکا به پایان رسیده است. ماموریت ضد انقلابی اش در مقابل انقلاب ۵۷ را در زمان خودش به خوبی ایفا کرده است و امروز به مثابه یک نظام سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی، مزاحم ورود سرمایه داری یک کشور ۷۰ میلیونی با جغرافیای سیاسی بسیار مهم در نظام جهانی سرمایه است. ثانیا، این ابزار سرکوب انقلاب ۵۷، خود هیزم بیار آتش انقلابی دیگر شده است. جامعه را به سرعت به سمت یک انقلاب دیگر پیش میبرد. انقلابی که پرچمهای چپ را از همین الان در پیشاپیشش صفوفش میتوان دید. و ثالثا، جمهوری اسلامی به مثابه سرکرده جنبش اسلامی مدعی قدرت در منطقه و حتی جهان شده است. یعنی همان امپراطوری شر برای خودش شاخی در مقابل غرب شده است (وضعیت فلسطین و مخصوصا عراق به این شاخ شدن جمهوری اسلامی کمک فراوانی کرده است). قاعدتا بنا به همه این دلایل آمریکا مخصوصا بعد پیروزی نظامی برق آسا در عراق باید سراغ جمهوری اسلامی میرفت و کار را یکسره میکرد. این اتفاق نیافتاد چون:

- در رابطه با اوضاع سیاسی در ایران: درست است حکومت اسلامی دیگر مطلوب آمریکا نیست، اما هر سرنگونی این حکومت هم در عین حال مطلوب آمریکا نیست. آمریکا یکبار توسط خود همین حکومت، انقلابی را به خاک و خون کشیده است. امروز نمیتواند در یک جامعه آبستن یک انفجار انقلابی، در یک جامعه با پتانسیل قدرتمند چرخش اجتماعی و سیاسی به چپ بی گدار به آب بزند. روی ویرانه های جمهوری اسلامی باید ارتجاع سیاسی مطلوب آمریکا سر برآورد تا آمریکا به سرنگونی حکومت اسلامی راضی شود. 
-  در رابطه با اوضاع سیاسی در منطقه و جهان: در توازن سیاسی گورستان خونینی به نام عراق که محصول مستقیم نظم نوین و تقابل دو قطب تروریسم جهانی است، هر دو قطب این تروریسم بین المللی منفعت سیاسی مستقیم دارند و در ضمن آنقدر نقش دارند که بدون چرب کردن ریش و سبیل همدیگر کارشان پیش نمیرود. یا باید یکی طرف مقابل را در این دوئل ارتجاعی به لحاظ نظامی سر به نیست کند و بتواند این پیروزی نظامی را به پیروزی سیاسی تبدیل کند  که غیر ممکن است؛ و یا باید زیر بال همدیگر را بگیرند تا این جامعه از هم گسیخته زیر سلطه یک دموکراسی قومی – مذهبی، زیر سلطه شیوخ و جنگ سالاران و روسای قبایل "ثبات" پیدا کند! یک حکومت اسلامی-قومی قدرتمند که دولت آمریکا و حکومت اسلامی سهامداران اصلی اش هستند.  

جمهوری اسلامی در حال نزول در ایران، به جنبش اسلامی در حال عروج در عراق به مثابه روزنه بقا نگاه میکند. یک حکومت اسلامی ثبات یافته در عراق، حکومت اسلامی را در موقعیت بهتری به عنوان قدرت منطقه ای مدعی قدرت قرار میدهد. دندان امتیازگیریش در مقابل تروریسم رقیب را تیزتر میکند. این آن منفعت سیاسی مستقیمی است که جمهوری اسلامی در عراق دنبال میکند. اما رضایت آمریکا به یک عراق تحت نفوذ فراگیر جمهوری اسلامی ممکن نیست. عراق درهم ریخته و نا امن و از هم گسیخته همانقدر شکست نظم نوین است که عراق تحت نفوذ بلامنازع جمهوری اسلامی ایران. آمریکا به هر شکلی از حکومت در عراق حتی با غلظت بالای اسلامی راضی است اگر ما به ازای منطقه ای این امتیاز دادن، سربراه شدن جنبش اسلامی و حکومت اسلامی در قبال آمریکا را بدنبال داشته باشد. اما معادله میان این دوقطب یک معادله ساده نیست. هر راهی که در پیش بگیرند حاوی نتایج متناقضی برای هر دو طرف است. 
سازش یا جنگ؟ کدام؟ این سئوال طبقه کارگر و مردم منطقه نیست. این سئوال و مسئله همین دو قطب است. همان دو قطبی که هر دو نقش دیو را در رابطه با سرنوشت مردم جهان بازی میکنند اما در عین حال با اتکا به ماهیت جنایتکارانه طرف مقابل ادای فرشته در می آورند. اینها چه در سازش و چه در جنگ، منافع قطب خودشان را دنبال میکنند که نه تنها ربطی به منفعت مردم ندارد، بلکه با زیر پا گذاشتن آرزوها و تمایلات و نیاز مردم به یک زندگی امن و انسانی قابل تحقق است. هم سازش اینها و هم جنگ اینها با پا گذاشتن روی آمال و آرزوهای مردم امکانپذیر است. عراق، که یک جغرافیای سیاسی استراتژیک برای هر دو طرف است، نمونه بسیار گویای این ادعاست. سازش این دو قطب در عراق با تثبیت تسلط نیروهای قومی اسلامی بر زندگی مردم امکانپذیر است. جنگشان بر سر هژمونی در عراق، به گسترش شرایط عراق به جغرافیای ایران منجر خواهد شد. و این یعنی گسترش و تداوم تروریسم در ابعادی وسیعتر. 
همچنانکه گفتم سازش یا جنگ این دو قطب سئوال و مسئله مردم و طبقه کارگر ایران و منطقه نیست. تعادل و توازن مورد نظر این دو قطب تعادل و توازن مورد نظر قطب سوم یعنی مردم و کارگران نیست. این دو قطب در مقابل قطب سوم یعنی مردم منطقه و جهان وحدت استراتژیک دارند. از نقطه نظر هر دو قطب، تفوق و هژمونی سیاسی خودشان مطلوبترین حالت است. و در بدترین حالت، تقسیم قدرت و نگه داشتن مردم جهان زیر سیطره و حاکمیت و توازن متقابل مورد نظرشان است. مسئله ما قطب سوم، مسئله ما مردم جهان، مسله ما طبقه کارگر جهان، منطقه و ایران این است که چگونه میتوان کشمکش این دو نیروی ارتجاعی، سازش یا جنگ این دو نیرو را بی زمینه کرد. اینجاست که جایگاه کلیدی حلقه ایران، موقعیت جنبش سرنگونی در ایران، موقعیت طبقه کارگر ایران، موقعیت چپ و کمونیسم در ایران، در این زنجیره کشکمش ها ظاهر میشود. ایران یکی از مهمترین مراکز تقابل دو  قطب تروریسم جهانی است. یک قطب این تروریسم جهانی یعنی جمهوری اسلامی، یعنی یک قطب اصلی در ایران هم حاکم است و منبع تغذیه کل این قطب در سطح جهانی است و هم آتش عظیم نفرت و اعتراض مردم زیر پایش را میسوزاند. موقعیت متزلزل قطب اسلامی در ایران، و در عین حال موقعیت قدرتمند قطب سوم یعنی مردم معترض و جنبش سرنگونی رادیکال در ایران، شاخصهای اصلی هستند که جایگاه حلقه ایران در برهم زدن مناسبات میان دو قطب تروریسم را برجسته میکند. گسستن زنجیره تقابل خونین و ویرانگر دو قطب فقط در این حلقه، یعنی حلقه ایران، حلقه ای که در آن جنبش سرنگونی، جنبش انقلابی، انقلابی چپگرا و تحت رهبری طبقه کارگر و کمونیسم کارگری در مقابل هم قرار گرفته اند امکانپذیر است. فقط یک انقلاب به رهبری چپ و کمونیسم خواهد توانست در استراتژیک ترین نقطه این تقابل ارتجاع جهانی، یعنی ایران،  توازن این دو قطب ارتجاعی را برهم بزند و پنجره امیدی در مقابل چشم مردم انساندوست، طالب زندگی انسانی در جهان، در مقابل مردم مستاصل عراق، نیروهای سکولار و آزادیخواه، نیروهای مخالف ارتجاع قومی و مذهبی در عراق باز کند. به این معنا  طبقه کارگر ایران و جنبش چپ و کمونیسم، متشکل ترین سازمان سیاسی این چپ و کمونیسم یعنی حزب کمونیست کارگری در ایران در موقعیت  جهانی- تاریخی ویژه ای قرار دارد. در ایران و با یک تغییر رادیکال در ایران سرنوشت نسلهای زیادی چه در ایران، چه در منطقه و جهان رقم خواهد خورد. کاری که روی دوش طبقه کارگر ایران، چپ و کمونیسم کارگری و  مشخصا حزب کمونیست کارگری قرار دارد غول آسا، جهانی و تاریخساز است. *
